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Abstract 

The Islamic world today is involved in numerous internal conflicts. The 

conduct of governments and rebel groups in these conflicts has created 

considerable ambiguity regarding the rules of war among Muslims, and 

doubts have arisen about the existence of such regulations in Islam. On 

the other hand, the history of the life and conduct of Imam Ali (AS) in 

three civil wars has recorded principles and rules in this regard. 

Therefore, our issue is the principles and rules that Imam Ali (AS) 

observed in internal conflicts. Thus, the question of this article is: What 

are the principles and rules governing the treatment of Islamic 

insurgents in internal conflicts based on the biography of Imam Ali 

(AS)? We have answered this question using a qualitative research 

method and by using historical, jurisprudential, and legal analysis and 

interpretations, and for this purpose, we have analyzed the three battles 

of Jamal, Siffin, and Nahrawan as a case study. The general findings of 

this research show: First, all possibilities should be used to resolve the 

conflict without bloodshed, and as long as the insurgents have not acted 

against the Muslims or the national security of the Islamic country, they 

should be treated with tolerance; Secondly, the rules related to internal 

Islamic wars regarding the treatment of insurgents are different 

compared to international Islamic wars; Third, the survivors of the civil 

war are treated differently depending on whether the insurgents are 

organized or not. 
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 چکیده 
ها و های داخلی متعددی است. نحوۀ عمل دولتجها  اسلام امروزه درگیر جنگ

های شورشی در این ناردها ابهامات زیادی را در خصوص مقررات جنگ بین گروه
ل هایی شلالا دو دربارۀ وجود چنین مقرراتی در اسلالالام تردی مسلالالمانا  ایجاد کرده،

در سه جنگ  دیگر، تاریخ سیره و نحوۀ عملی را از امام علیگرفته است. ازسوی
زمینه وجود دهد اصول و قواعدی دراینثات رسلاانده اسلات که نشلاا  میداخلی به

های در جنگ دارد. بنابراین، مسلالالا لا ما اصلالالاول و قواعدی اسلالالات که امام علی
 حاک  اصول و قواعدسلااال این مقاله این است که  اند. پسکردهداخلی رعایت می

 چه علی براسلاا  سیرۀ امام داخلیهای جنگاسلالام در  شلاورشلایا  با رفتار بر
باشلاند  این سلااال را با روش تحقیک کیفی و با اسلاتفاده از تحلیل و تفسیرهای می

ای این منظور، سه جنگ جمل، صفین و بر  ای هفقهی و حقوقی پاسخ داد، تاریخی
 این اجمالیهلاای یلاافتلاهای . تحلیلال کرده عنوا  مطلاالعلاا موردی،و نهروا  را بلاه

 تمامی ام انات باید برای حل بدو  خونریزی غائلهدهد: اولًا نشلالالاا  می پژوهش
م می اقدامسلالالمین یا امنیت ملی کشلالاور اسلالالا برضلالادرود و تا شلالاورشلالایا  کار به

های داخلی اسلالالالام در با آنها مدارارکرد؛ ثانیاً قواعد مربوط به جنگ اند، بایدن رده
المللی اسلالالام متفاوت های بینشلالاورشلالایا ، در مقایسلالاه با جنگ خصلالاوص رفتار با

یافته بود  یا ناود  سلالالاازما تناسلالالا  ، بهبازماندگا  جنگ داخلیثالثاً با  اسلالالات؛
 گیرد.می متفاوت صورتهای دبرخور  ،شورشیا 

، بغات ،بشلالاردوسلالاتانه قوانین، داخلی جنگ ، قوانینداخلی جنگ دی:واژگان کلی
 سیرۀ امام علی
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 مقدمه

د  سو ای دا نه: ازیکوضعییت بییا  ییییه ، ماهیت خاص آنهادلیل ، بهداخلیهای جنگ
کان کافی دهنه و از این بابت اغلب اممی د ون حاکمیت یک کشععو  ونماس سععیاسععی  وی

دیگر، ازسععوی و ؛وجود نها د د  برابر شععو شععیاندولت مرکزی  برای  سععیه ی به ااهاما 
مقر ا   عایت اغلب خود  ا از ماهیت این نوع نبردها، شععو شععی بودن دلیل جنگاو ان به

های داخلی جنگ. این امر منجر به این شععه  اسععت که  اهی داننهبشععردوسعع انه میا  می
 ، وینوهرز داخلی بوسنیهای جنگ  که د ا شونه. حوادثی ها میجنایتترین فجیع صحنۀ

 ا  توسععد دولت مرکزی  ،. این جنایا توان مثعا  زد، می خ داد، سععو یعه و عرا  نعهاا و
های موسععوس به تکفیری داع ، عملکرد  رو مخالفان. وسععیلۀ به  یرد و  ا می صععو  

سععو، و عملکرد ازیک - هانکه ناس اسععیمی  ا بر خود  را د -القاعه ، النصععر  و ماننه آنها 
د  یش یبانی از دولت یمن و  - تکه مو د حمایت  وحانیون آن کشو  اس -دولت عربیع ان 

دیگر، ضعرو   یاسعب به این یرسع   ا که اسیس و فقه آن محابای مردس ازسعویبمبا ان بی
آیا  خواهیم بهانیم،کنه. د  این مقاله میزمینعه هعه مقر اتی دا د، کعامیش آشععکا  مید این

آیا اعهاس یا سععوزانهن  ؟ا ل  سععانهتوان زنان و کودکان شععو شععیان  ا هه  ارا  داد یا بهمی
اسعرای میعلمان جایز است؟ مثله کردن اجیاد آنها هه حکمی دا د؟ و ااهاما  دیگری که 

  یرد، د  اسیس جایگاهی دا د؟ناس اسیس صو   میامروز  به
یاد « جهاد با بغا »که د  اسععیس از آن به  -های داخلی براین، موضععوع جنعگافزون

از هنعه جهعت دیگر نیز اهمیت دا د: نخیععت اینکه، جنگ میان دو هایفه از  - دشععومی
ای باشه  ونهانه؛ یس  ف ا  با آنها بایه بهدهه که شهرونهان دولت اسیمیمیلمانان  خ می

بایه  جامه؛ دوس اینکه، برخو دکه به  یع ر  اخ یفا  و نهای اش فرویاشی کشو  اسیمی نین
ای باشه که ضمن باز ردانهن نمم و امنیت، زمینه  ا برای سلب اع ماد عمومی از نماس  ونهبه

ویژ  جان و ما  آنها  ا اسعیمی فراهم نکنه؛ و د نهایت نیز حقو  شعهرونهی میلمانان، به
حا   وحیۀ نقه و ان قاد دلیل دها  مخاهر  نکنه و سبب تلفا  غیرضرو  نگردد و د عینبی

د  برخو د با  سیر  و عملکرد اماس علی. ازمنکر  ا از آنها سلب نکنهمیرو  و نهیو امربه
ناکثین و ااسطین و ما این، الگوی بییا  مناسبی است که مبنای بخ  بز  ی از اواعه فقهی 
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این سیر   ا د  االب مطالیۀ مو دی تحلیل این مقاله زمینه شه  است و ما د  و حقوای د این
کنیم تا بیان می انه،کرد  زمینه مطرحد ایناحکعاس فقهی  ا که فقها  همینینخواهیم کرد. 

های داخلی د  نماس اسععیمی ای هرهنه کلی، ولی جامع، از اواعه حاکم بر جنگمجموعه
هعایی که مهعی لعتتحلیعل عملکرد دو این مجموععه الگویی منعاسععب برای. ا ائعه کنیم
ناس اسیس و جهاد د  برخی کشو های اسیمی ایاس هایی که بهانه و همینین  رو میعلمانی

 انه، خواهه بود.کرد 

 . ادبیات و مبانی تحقیق3

 . ادبیات1-1

حقو   تیبیردیگربها ی بشععردوسعع انهاصععطیح حقو   1:الف( قوانین و مقررات بشرررسوارر  ن 
هنه  یشععه  و ه یا  حقوایه وا د ادبکاسععت  یهیاصععطیحا  جه، ازجمله هیالانیععان

 المللجامیۀ بینمو د اابا  و اجماع  ییها و ارا دادهاونینوانیکنفرانس و نشیت د  االب ک
 2«اواعه د  جنگ»انه که به آنها این مقر ا  بخشععی از اوانین جنگ .اسععت ه یوااع  رد

ه این اسععت ک ،ا ائه شععه  از آن یم ون حقوا کی که تقریباش د  همۀتیریف مشعع ر  وینه.می
آن کاه  خیععا ا  و آلاس و  مقر اتی هیعع نه که ن یجۀ بشععردوسعع عانه و مقر ا اوانین 

بین این دس ه از مقر ا  و  دلیلهمینبهد  هو  جنگ است. ها انیان وا د  برهای مصعیبت
 انه. تفاو  اائل شه 3حقو  بشر

 ی تیلیحا  وکا  یراربانیان جنگ و محهودسعازی به، حمایت از هه  از این مقر ا 
این مقر ا  د  فقه اسیمی و د  ک ب فقها د  ک اب جهاد و برخی  جنگی است.های  و 
المللی و هم د  مخاصما  داخلی، انه و هم د  کا زا های بینهای دیگر بحث شعه بخ 

های دلیل ماهیت جنگهشععونه. ما د  آینه  خواهیم  فت که بهعایی اعما  میبعا تفعاو 
 داخلی، میزان حمایت از اربانیان جنگی د  این نبردها بیش ر خواهه بود.

                                                             

1. Humanitarian Law. 

2. Jus in Bello. 

3. Human Rights. 
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نیز یاد   2«حقو  مخاصععما  میععلحانه»حقو  جنگ که از آن به   1:ب( حقوق جنگ
انعه کعه د  جنعگ بر  وابد هرفین مخاصععمه و  وابد آنها با شععود، مجموععه مقر اتیمی

به مقر ا  . حقو  جنگ نیبت(11: 1631ضیائی بیگهلی، ) انههر  حاکمهای بی کشعو
شود؛ اواعهی که تر است و شامل اواعه ناظر بر یی  از آغاز جنگ هم میبشعردوس انه عاس

حقو  بر »کنه توسل به جنگ د  هه موا دی مشروع است. به دس ۀ اخیر از اواعه، مقر  می
 شود.نیز اهی  می 3« جنگ

های جنگ»ز جنعگ یا مخاصععمۀ داخلی، که  ا  از آن به منمو  ا 4:پ( جنرگ سالی 
. جنگی است که د  سرزمین (Sivakumaran,2012: 155)شعود نیز یاد می 5«المللیغیربین

دهه یاف ۀ دیگری  وی میکشو ی واحه بین نیروهای میلح دول ی و نیروهای میلح سازمان
اشنه که شو شی میلحانه برضه که ممکن است از ا ت  جها شه  باشنه یا جمیی از مردس ب

دیه  و تحت فرمانههی انه. این دسعع ه ممکن اسععت آموز  ا  انعهاخ هدولعت مرکزی بعه
مشعخ  بود  که بر ایم ی از سرزمین کشو  خود میلد باشنه و عملیا  نمامی می مر و 

. الب ه این تیریف منطبق با (351س: 5001)بوشععیه سععولنییه، هماهنگ د  آن انجاس دهنه 
 توان از آن تیریفی ا ائه کرد.باشه و بایه دیه که د  حقو  اسیس مینوانییون هها س ژنو میک

شععود و د  مقابل نبرد با کفا  د  اسععیس، جنگ داخلی بر هنه نوع د  یری اهی  می 
 شود:مطرح می

شونه. کننه و شعو شعی محیعوب می. جنگ با کیعانی که د  برابر اماس عاد  ایاس می1
انه: شععو شععیان دا ای سععازمان آنها  ا د  فقه بیان خواهیم کرد؛ که خود دو دسعع هتیریف 

 مشخ  و شو شیان فااه سازمان. هریک از این دو، تابع مقر ا  خاص خود هی نه؛

سععو ح حجرا   9دهه و مشععمو  آیۀ . جنگی که بین دو دسعع ه از میععلمانان  خ می2

                                                             

1. Law of War. 

2. Law of Armed Conflicts (LOAC). 

3. Jus Ed Bellum. 

4. Civil war (conflict). 

5. Non- International Conflict. 
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َ»شعونه می ََو  تانََِإِن  ََطائِف  مََِمِن  مُؤ  یس همین انهاز  که جنگ بین دو دسع ه میلمانان ...«. نینال 
 شود. باشه، مقر ا  مربوط به جنگ داخلی بر آن با  می

 یادشه  است «بغا »د  حقو  اسیمی از شو شیان با عبا    ت( بغ ت ی  شرورشی ::
 یبغ»آمه  اسععت:  ردنک ظلمو  ردنک مفهوس سعع معبا تی ارآنی اسععت و د  لغت به واژ این 

 تجاوز، هنیو ز س م :«بُغا یبغ» ؛ وردنک آ زو، ردنک هلب، شهن ایجو، خواسع ن :«یعل

د   بَغاء یبَغ   و و سعع م، ظلممفهوس به یردن. همینین بَغک یعهال ، بیردنک یتیه، ردنک
هاد ر بیان شععه  یبو  میعع به، سعع مگر، ناعاد ، ظالم، تجاوز ر، خواهانی، عهال بی مفهوس
 حسععو  9 د  آیۀ بغی اج ماعی به کا بردقرآن  د  .(163 : 1115اصععفهانی، ) اغب  اسععت

است که به آن  دیگر  روهی یا جامیهبه نیبت  روهی بغیمینای به توجه شعه  که جرا ح
 .اشا   شه

د  ، آمه  است اسیمی حاکم و اماس برابر د  سعرکشی مینای به د  سعخنان اماس علی
ایاس کننه ان جمل علیه خود  ا با ، باز شت از جنگ جمل سرودنهشعیر زیر که اماس یس از 

 این عبا   میرفی کردنه:
كَِ حسبناَربناَ///َََنایالعدوَعلَیقلتَلماَبغ و  َال  م  َنِع   (04ق:6041َشریفَرضی،َ)َلیو 

)شیب  انهبرد کا  به این دسع ه از شو شیاند با ح   ا« بغی» د  جای دیگر نیز اماس کلمۀ
داننه می دهنه و آن  ا  ناهیمی بغی  ا د  کنا  س مکا ی ارا  که؛ هنان(586: 1611مفیه، 

منمو   و (651: 1101،1)کلینی،  کنهمی مجازا دیگر زودتر از  ناهان  که خهاونه آن  ا
نیز باغی  ا با همین  اماس صاد . (186)همان:  اماس است برآن بز  وا  از بغی نیز شو   

 یینی (.نهک یییسععریحق  از هک ییععک یامینهب یبغ فاعل) یباغ»انه:  مفهوس مینا کرد
 .(16: 1611،5بابویه، )ابن «کنه شو   اماس بر هک یشخص

 .(103: 1تا،بی، بهجت) اسععت عاد  بر اماس کننه انمفهوس ایاسبهبغا  د  فقه نیز  
د  این  ، تنهااخ ی  ؛(651: 1101،51، ی)نجفهیچ اخ یفی بین فقها نییععت  با  د این

 ماننه ،میصععوساماس میصععوس اسععت یا اماس عاد  غیر فقد ،که آیا منمو  از اماس عاد  اسععت
 شود:می  ا هم شاملفقیه ولی

انه. یه شو  شود که بر اماس میصوسمی باغی فقد شامل کیانی برخی از فقها می قهنه
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المعصوو َمنَائئم َعلیممَالسم َهموَبا َواحدََیمنَخرجَعل» فرمایه:زمینه مید اینشهیه ثانی 
 یینی؛ (101: 5 ،1110)شهیه ثانی،  «أهلَالجملَوَصوفینكثرَكملجمَلعنهَاللّه،َأوَأابنكانَك

خوا  ؛ شودمی باغی محیعوب، ایاس کنهینائمۀ میصعوممیصعومی از  د  برابرکه هرکس 
 جمل و صفین. روهی باشنه ماننه اهل ملجم یا ابنیک نفر باشه ماننه 

وس ، خوا  میصعاد  د  برابر اماسبرخی دیگر بر این اع قادنه که باغی هر کیی است که 
َالبُغاةَهیَیدخل» فرمایه:می تصریحزمینه د این الغطاایاس کنه. کاشف، میصعوسباشعه یا غیر

ََلَّك صععاحب  .(631: 1 ،1155الغطاء، )کاشععف« العاّ ََأوَالخاصََّنائبهَأوَالإما َیعلَبا  
 شودمی برد  اسعت که شعامل اماس میصوس و غیرمیصوسکا  به جواهر نیز مطلق اماس عاد   ا

، توانه د  اینجا مطرح باشهمی از مباحث م یهدی که  رش ه .(661: 51 ،1101)نجفی، 
 سعو ح حجرا ، نمر دس ۀ 9د  آیۀ « طائف َمنَالمؤمنین»با عنایت به اهی    سعهنمر میبه

نیز د   اماس صععاد غیاث از بنحف اینکه  وای ی از ویژ  ؛ بهارا  دادمهنمر  اندوس  ا ب و
 کنه:می دست است که نمر آن بز  وا ان  ا تأییه

 د  و اسععت عاد  دیگری و باغی یکی که یرسععیهس مؤمنین از  رو  دو با حد  از اماس
 د  اماس هییت؟ آنها وظیفه. است شکی ه د هم  ا باغی ۀهایف، عاد   رو ، جنگ و د  یری

 این و ؛بکشه  ا آنها اسیران و مجروحان و تیقیب  ا آنها فرا یان نبایه عه  اهل: فرمود یاسب
برای  ،که  رو  باغی دا ای دسع ه و تشعکیی  نباشنه که بیه از شکیت اسعت صعو تی د 

 .(65: 1 ،1101)کلینی، تجهیه اوا به آن  جوع کننه 
د  اینجا از اهل انه. هبغا  بیان داشعع د با ح  نه که فقهااین احکاس همان مقر اتی هیعع 

 دیگر اشا   کرد: د  خصوص اهل بغی بایه به دو نک ۀ است.یادشه  مطلق هو  به عه  هم
کنه که هنگامی مصها  ییها می« بغی»شعود که نک ۀ او  اینکه، از آنیه  ف ه شعه میلوس می

توان باغی دانیععت. اماس شععو شععیان بر غیر اماس عاد   ا نمید  برابر اماس عاد  باشععه. بنابراین، 
 ایاس عاد  بر اماس کههنان»کنه که فرمود: نقل می از اماس علی از یعه   اماس باار صععاد 

 1101)نجفی،  «نجنگیه آنها با کردنه، شععو   جائر بر اماس ا ر و بجنگیه؛ آنها با یس کننه،
توانه اجرا شود و هیچ شو شیِ فقد توسد اماس عاد  می. یس احکاس و مقر ا  آن (661: 51 ،

 توانه به مبا ز  با بغا  ااهاس کنه.شود. بنابراین، جز اماس عاد  نمیدیگری مصها  آن نمی
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 ؛ ماننهایاس کرد  باشععه بر اماستوانه کیععی باشععه که میعع قیماش می باغی، اینکه نک ۀ دوس
َ»: هی نه سو ح حجرا  9آیۀ  ایمت اخیرافرادی که مشمو  ؛ یا سفیانابیبنةمیاوی إِن  ََه  ت  غ  َب 

داهُما یَإِح  ل  رىَع  ُخ  قاتِلُواَائ  تیَه  غیَالَّ ب  رو  دیگری از میلمانان به از میلمین که با  ای هایفه .«ت 
تمکین نکنه و از  وی س م به آن  ،به اصیح و مصالحه شهن دعو  غم به خاس ه وجنگ بر

 .(631: 1 ،1155الغطاء، )کاشف شودمی محیوبنیز باغی نمایه تیهی 

 ع د ریرم الا در  . لناند قواعد جنگ دای د1-2

کرامت انیانی ، امروز  د  ادبیا  حقوای و اج ماعی میاصععرالف( توج  ب  کرامت انسر :: 
اصطیح  این. ا جمنه است عزیز و شعریف و ،عبا   اسعت از اینکه انیعان بما هو انیعان

دلیل به اما الملل است؛بینحقو   شهحمکاتب و یکی از مبانی یریرف هاز مو د ابو  بییا ی 
المرو کرامت انیععانی و  ،اسععیس با نماس حقوای میاصععر 1شععناخ یتفاو  د  مبانی انیععان

شعود. د  اسعیس هه  از خلقت انیعان  سیهن به مقاس م فاو  میآن های ا ز  تیریف و
همینین انیعان دا ای دو دس ه از نیازهای  .(65)ذا یا :  ه ی خهاونه اسعتعبودیت و بن

این نگا  به  .(11)ص:  شععونهتأمین  مادی و مینوی اسععت که برای  سععیهن به این مقاس بایه
جنگ از نگا  اسیس اثر خواهه  راشت و هم اهها  و مقر ا  م فاوتی  ، هم بر فلیفۀانیان

 ؛اسیس اخ صاصی به میلمانان نها د مو دنمرکرامت  ،صفبا این و کنه.می برای آن وضع
هرهنه وی از این موهبت الهی ؛ از آن برخو دا  است ،انیان بودندلیل هر انیعانی به بلکه

 : کنهنمی اس فاد 
َ د  ق  ل  نَِكَ و  اَب  ن  م  َهََِیرَّ اهُم  ن  ل  م  ح  َو  ََیآد    َالطَّ ن  اهُمَمِّ ن  ق  ز  ر  رَِو  ح  ب  ال  َو  رِّ ب  یَیَِّال  ل  َع  اهُم  ن  ل  ضَّ ه  اتَِو  َیثَِكَ ب  ر 

ضَِ ف  اَت  ن  ق  ل  َخ  ن  مَّ ََ.(04)اسراء:َمًَیمِّ
 ها[نان را در خشتت ی و دریا بر رمرکبآفرزندان آدم را گرامی داشتتتیو و به راستتتی ما  و

مخلوقات خود  بر بستتتیاری از پاکیزه به ایشتتتان روزی دادیو وهای ز از چی نشتتتاندیو و

 برتری آش ار دادیو.

 همرا  با نوعی ع اب و سععرزن  ،مقاس ام نان مو د بحث د  ، آیۀالمیزان اع قاد مفیععربه

                                                             

1. Anthropological Foundations. 
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 آیۀ شریفه، کنه که مقصود ازمی این ویژ ی ایجاب. است او از خهاونهنافرمانی دلیل بشر به
، مطیع بود ی خوب وهاانیان تنها مقصود هه ا ر ؛کافران باشه مشرکان و اعم از موحهان و

صععاحعب  .(511: 1611،16)هبعاهبعایی،  آمعهع عاب د سععت د نمی ام نعان ومینعای 
دانه و ام یازی  ا برای می آدمیان از نیکوکا ان و بهکا ان ۀکرامت  ا برای هم نیز المعانیروح

بر سععی  .(115: 8 ،1111)آلوسععی،  یریردنمی کرامت منهی ازبهر   روهی بر دیگری د 
این کرامت ذاتی  دهه که از دیه ا  اماس هممی نیز نشان البلاغهنهجد   خطابا  اماس علی

ترین از شایی ه ،تبییضی  ونههیچجوامع و اعصا  بهون  ها د  همۀهمۀ انیانو  استانیان 
 کمال به حضععر  فرمان یمح وا .(1651: 1613)جیفری،  نهمنهبهر حقو  م یلق به آن 

 انیو ب «عامه»و  «تی ع»، «ناس» واژ اندا د.  تمینا دلال نیبر ا  وشععن یا ونه؛ بهاشعع ر
  .(131: 1611)دش ی، انه تیواای نیا یای و همه ،د  خلقت مردس مشابهت
 یس .ر او د  خلقتینمیا  مکحا ینیا براد  دینه: ابر دونوع مردس،  ب اماس علیکد  م

 کمال به از دسع و  حضر  ،اصعل نیوجود نها د. اها با انیعان یانیعانیرغ ی ف ا ها یجا
برای انیان دو وجه ایجاد  ،مت ذاتیااین کر .است اس فاد  اابل و محبت  حمت لزوس د با ح

، حق ان خاب، آزادی، ماننه حق حیا  ؛دا دهمرا  به برای او حقوای ذاتیسو : ازیککنهمی
 و ؛ماننه آن هه د  جنگ و هه د  صلح و ،و برخو دا ی از شعوونا  انیعانی ، فا  و برابری

اس مرا  این کرامت و حرکت  کننهحکنه که تضمینمی تکالیفی  ا نیز بر او مقر  دیگرازسوی
 اح راس به حیثیت، لزوس تیععلیم د  برابر خهاونه م یا  تکعالیفی معاننعه ؛تکعاملی اوسععت

کما  و سععوی به لزوس حرکت، از هواغیت و دشععمنان خها های دیگر، ییروی نکردنانیععان
 .، و..محبت به آنها  أفت و نوعان وبه همنکردن تجاوز  تیهی و اج ماعی و فردی وتکامل 

به آمیز نیبتاعما  جنایت و تجاوز وعاس ا لدیگر جایی برای  ،با هنین نگرشی به انیان 
مانه نگر  انیععان دوسعع انه و ح ی یه انه به انیععان میبلکه آنیه ؛ مانهباای نمیها انیععان

سفا    به عفو و  رشعت ملجم مرادی،ابن ،ااتل خود با  د  مبنا اماسر همین . بهاسعت
کیه می به اسعع انها  فا سای د  نامه و (106)همان:  کنهمی فرمایه که از سععنگهلی و تأ

با  وی میانه خوددا ی کنه و  ف ا ی همرا  با اع ها  و ،ح ی با مشرکان ،ایاو  و به ف ا ی
اماس حین  ،همینین د  وصعیت خود به فرزنه بز  وا   ؛(111)همان:  آنان داشع ه باشعه
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زیرا سرانجاس شیرین دو  ؛با دشعمن خود با بخش   ف ا  کن» فرمایه:می تصعریح مج بی
 .(161)همان:  «ان قاس  رف ن یا بخشیهن() ییروزی است

نجا   هه  از  سععالت ییامبر د  منمر اماس علیه : ب( لزوم هدایت و نج ت انسرر :
کننهح  سالت، اف خا آفرین امت، خهاونه ییامبر  ا ابیغ»و  هایی آنها از جاهلیت است:  بشریت

 .(111)همان: « هونان با ان بها ی برای تشنگان حقیقت آن  وز ا ان، ... ارا  داد
 فرمایه:می همینینایشان 

که در اه گ. آنخدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند

اشتتتتند و حر پروردگار را را نتادیتده ان ت پیمتان ختدا عصتتتر جتاهلیتت بیشتتتتر مردم

های خداوند پیامبران را مبعوث فرمود و هرچندگاه متناستب با خواسته... نشتناختند

اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت را از آنان  درپیپیرستتتوخن خود را هتا، انستتتان

ا ر  قدرت خداهای عقل را آشت ار سازند و نشانه شتد هانپنهای توانمندی بازجویند و

از گمراهی نجات داد و  محمدوسیلۀ به مردم را پس خدای سبحان؛ ...معرفی کنند

 .(60همان: )  هدایت کرد و از جهالت رهایی بخشید

 تشععکیل حکومت و، اعم از تبلیغ، و ااهاما ها و فیالیتها  یزیبرنامه تماسبنابراین، 
او  برای ههایت و نجا  انیععان و جامیۀ جهاد )اعم از جنگ با کفا  یا بغا ( بایهویژ  بعه

 ،داخلیهای جنگیینی د  ؛ دههمی ارا تأثیر تحتهه  از جنگ  ا  ،این موضععوع باشععه.
هن آنها به مییر الهی و باز ردان ی ههایت شو شیان وجامیۀ اسیمهه  اصعلی اماس و  هبر 

همین  برمب نی ا  ییامبر بز  وا  سععیرحاد د  جامیه اسععت. آن جلو یری از  یعع ر  فیعع
 فرمایه:آن حضر  میداننه و د  میرفی می موضوع

بَِ َیط  ََب  ار  وَّ هََِد  ََبِطِبِّ د  م ََق  ك  ح 
 
هََُأ اهِم  ر  ََم  یَو  م  ح 

 
هََُأ م  اسووِ و  ُ َیَ َم  لََِضوو  َذ  ََک  اج  ََُثَُیَ ح  ح  ََهَِیَ إِلَ َال  َمِن 

َ َعُم ََقُلُوب  ََی  ََو  ان 
ََصُم ََآذ  سِن   ََو 

ل 
 
مَأ َ.(6401َ:646)شمیدى،َ«بُك 

 هک آنجا و درمان نیبهتر را یماریب او مرهو و استتت گردان مارانیب ستتر بر هک یبیطب

 دنید از) هک نهد ییهادل بر حاجت هن امبه را آن. ستتوزان او داغ، ندهد یستتود دارو

 .استیناگو هک ییهازبان و ناشنواست هک ییهاگوش و ناستیناب (قتیحق

ز ا ماننه داغ سوزان هبیب بر زخمی که عفونت کرد  است. ؛یس جنگ هم برای د مان است
 آیه:دست مینک ۀ دیگر بهاماس دو  این فرمودح



 35 (3-63) ا یشورش با رفتار بر حاک  قواعد و اصول :عظیمی شوشتری

صو   ضرو   ، صعرفاش د جنگ یا همان داغ سعوزان و هااوی جراحی، اینکه نخیعت
، ضععرو   اسععت برمب نیهون اصععل آن ، دوس اینکه؛ داخلیهای جنگد  ویژ  ؛ بهاسععت

 و ابزا ی کهها  و  اسع مرا  آن نیز تا زمانی است که این ضرو   وجود دا د. ضمن اینکه
خوبی به نه بی  از آن. این امر  ا ،هنبایه م ناسب با  فع ضرو   باش ،هنشومی  رف هکا  به

 مشاهه  کرد. -که د  ادامه به آن خواهیم یرداخت- علی سیرح اماستوان د  می
اءَُ»بر قرآن  تصععریح فظ وحدت سر ج معۀ اارریم :پ( ح دَّ شووِ

 
یَأ ل  ارَِكَُالَ َع  ماءََُفَّ مُمَرُح  ن  ی   «ب 

 دهه. اماس علیمی د انه میان میععلمانان  ا نشععانالزوس  یعع ر   ف ا  بر .(51)الف ح: آیۀ 
کیه می البلاغهنهج 17 ۀموسی اشیری د  نامخصوص خطاب به ابود این  کنه:تأ

 محمدامت  وحدت به هک ندارد وجود من همانند سک چیه اسلامامت  در بدان پس

 و کین پاداش ارک نیا در من. باشتتد دلستتوزتر من از،  ریهمد به آنان گرفتن انس به و

 تو؛ هرچند وفادارم ،بستتتو مانیپ آنچه به و، طلبویم خدا از را ستتتهیشتتا ستترانجام

 .(310 )همان: ینباش ،یشد جدا من از هک یروز همانند وباشی  شده دگرگون

امعاس و  هبر میععلمین تمعاس تی  خود  ا برای جلو یری از د  یری میعان ترتیعب، اینبعه
جامیۀ هرجا که نبرد و د  یری موجب ایجاد شععکا  و دودسعع گی د   کا  برد؛به میععلمانان

.  راشعع نهمی  ا کنا  یری  د، کرد و می وبهشععه که اسععاس اسععیس  ا با خطر می یاسععیم
 با میاویه است. صلح اماس حین ،با ز آن نمونۀ

جان و ما  شعهرونهان کشعو  اسیمی  ت( اح رام ب  ج : و م ل شررروندا: سولت ااریم :
توانه بهون دلیل به آنها آسععیب وا د کننه مح رس اسععت و هیچ مرجیی، ح ی دولت اسععیمی نمی

است تماس تی  خود  ا برای حفظ سو مکلف اساس دولت اسیمی ازیک. براین(16)نیاء: آیۀ 
توانه به کش ا  آنها دست زنه و تا آنجا دیگر نمیکا  برد؛ و ازسعویجان و ما  شعهرونهان خود به

با خوا ج نهروان  ویای این  که ممکن اسععت، بایه با مخالفان خود مها ا کنه.  ف ا  اماس علی
 :  است محفوظ ما نزد د  شما میلم حق مهم است. آن بز  وا  خطاب به آنها فرمود: سه

 منع خود اج ماعا  د  تکشععر و شععهر جامع میععجه د  نماز ا دن ز از  ا شععما هر ز ما
 ما بر شما تا ؛مییردازمی ،هیهی  ما با هک یهنگام تا الما ،بیت از  ا شعما حقو  ؛مینکنمی

 .(31:  1108نو ی،  محهث) مینکنمی نبرد، نکنیه آغاز جنگ و هیشکن ریشمش
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ییامبر  .عهالت اسععت، جعامیه د  اسععیس ترین مبعانی ادا حمهمیکی از ث( عردالرت:
دلَِ»فرمایه: می اسیس تََِبِالع  ام  اتََِق  او  م  ََالسَّ هنگامی  .(533: 1 ،1101)کلینی،  «الا رضَو 

و برخو د با مردس بایه  ادا ح جامیهشعن است که و ، که اسعاس هیع ی برمبنای عه  باشعه
 ردک  ف ا  عهالت با دشمن و دوست با بایه که فرماینهمی تصریح علی اماس عادلانه باشه.

م َ» فرمایه:می همینین (166: 616جردا ، ) ََل  صووف  تَّ هَی  مُروَّ ََبال  ن  هَیرعَلمَم  لیائهَذمَّ و  فَوَا  َیُنصووِ
 ا  دوس ان مانیی هک ییک نشود فیتوص یمردانگ به ؛(511: 1633)تمیمی آمهی، ؛ اعدائهَُ

عهالت  د  عمل نیز اماس«. نهکن  ف ا  عهالت و انصا  به خود دشعمنان با و نهکن تی عا
  ا مبنا ارا  داد.

 . اصول و قواعد رفتاری امام علی2

صفین و نهروان ، د  سه جنگ جمل اصو  و اواعه  ف ا ی اماس ف ه، یی اساس مبانی بر
 باشنه:میشرح بهین

 جنگ آغازاز  ، پیشایتلفاتآلیز لسالمتوفصل حلهاد روش ارتفاده از .2-1

آمر  مطرح اسععت و  عنوان یک ااعهحبه المللبیند   وابد ، اصععل ممنوعیت توسععل به زو 
اما د  انه؛ هبه آن یرداخ  ،منشععو  ملعل م حهازجملعه  الملعل،بینمقر ا  م یعهد حقو  

و   رددبرمی داخلی کشععو هاهای سععیاسععت این موضععوع به، داخلیهای جنگخصععوص 
 و، ازهمینکننه. می خو د، با موضوع برآنیه امنیت ملی آنها اا ضعا کنهتناسعب ها بهدولت

بلکه عموماش ؛ حل موضععوع برای آنها اولویت نها دآمیز میععالمت هایحل موضععوع از  ا 
، نامنهمی امنیت داخلی برضهکننه ان ااهاس ا که آنها  کیعانینابودی مخالفان و  سعرکوب و

بلکه ، اولویت نهاش ه باشهآمیز میالمت وفصلحلشایه  ،اساسراین. بآنها مهم استبرای 
 محو بحران و باز ردانهن اوضاع به وضع سابق اهمیت دا د.

دولت اسیمی تماس تی  خود  ا برای جلو یری از ، آنیه د  مبانی بیان شهاما براساس 
د  برابر تا آنان ، ابیش بیان شععه کههنانکنه و  یری و یرد تا از خونریزی جلکا  میبه جنگ

یردازد. اماس نمی به سرکوب آنهانکننه، دست به اسلحه نبرنه و ااهاس به جنگ  دولت اسیمی
به  اوبا دشمن جنگ  ا آغاز نکنیه تا آنکه » خطاب به سعااهیان  تصعریح فرمودنه: علی
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، )دش ی «شما خواهه بود بر حقانیت و آغاز ر جنگ نبودن ان حجت دیگر ؛جنگ  وی آو د
موضععوعا  آمیز تماس تی  خود  ا برای حل میععالمت اماس ،اینبرافزون .(111: 1611

تمکین نشععه.  هر  مقابل حاضععر به توافق و ،موا د همۀاما د  ؛ بردکا  میبه مو د منااشععه
 بر سی مو دیمطالیۀ  عنوان، بهسه جنگ د  هر  ا امیر المؤمنین  و  و سیرح زمینهد این

 کنیم.می
 اماس، هنگامی که خبر ایاس هلحه و زبیر و عایشععه به اماس  سععیه :الف( جنرگ جل 

شععکیبا و بردبا  خواهم بود و تا آنها به جنگ مباد    ،توانممی کعه جعامن تعا آن: فرمودنعه
 حضععر  اسعع ا آن د این (611: 6 :1638اثیر، )ابن من با آنها جنگ نخواهم کردانه،  نکرد

 :نهااهاما  زیر  ا انجاس داد
« هاعت»و « جماعت»  از شععو شععیان خواسععت تا به های مکربا ا سععا  ییاس -یک

صوحان بنصیصیة،  وازاین .(186 :1611)دینو ی،ه اما یاسب مثب ی از آنان نشنی ؛ ردنهباز
ایشه عجناب وا ی با  ؛بصر  فرس اد. او با هلحه و زبیر سخن  فتسعوی به ای ا همرا  نامه
 دوبا   سدا د. اماجنگ اصه بریایی  احیاس کرد که او بی  از دو نفر دیگر، سعخن  فت

فت: هلحه   ؟عباس  ا به بصععر  فرسعع اد. او به هلحه  فت: مگر تو بییت نکردیبنعبهالله
اخ یا  بییت کردی. هلحه عباس  فت: من خود ناظر بودس که بهشمشیر بالای سرس بود. ابن

 خود آب ۀعباس  فت: مگر نبود که عثمان د   وز از ها  خانابن عثمان سخن  فت. از خون
سععراغ تو آمه و از تو  علی ا  آن ؛خو د و تو اجاز  نهادی از آب شععیرین اسعع فاد  کنهمی

نیز سعخن  زبیرعباس با عایشعه و ابن یس از آن ؟خواسعت تا اجاز  دهی از آب اسع فاد  کنه
ین انیطافی از خود نشععان ترکوهکیروزی خود اهمینان داشععت که  فت. عایشععه هنان به ی

،  ا از خطری که د  ان ما شان است ی محکم خود کوشیه آنانهااس هلا عباس با ابن .نهاد
عمرو  ا نزد بنایقاع، اماس یس از آن .(618  :1116)شععیب مفیه،  هاما ناریرف ن ؛یرهیز دهه

ااتلین عثمان شه و آنان نیز اب ها تمکین د با ح  مراکر  حاضر بهنوعی بهآنان فرسع اد و ح ی 
 .(681: 1638،اثیر)ابنفشردنه ی دوبا   بر جنگ یاولی ؛ کردنه و حاضر به صلح شهنه

 و، . ازاین(663  :1116شیب مفیه، ) که جنگ صو   نگیردداشع نه اصعرا  اماس  -دو
کردنه و نماینه ان خود  ا  ددا یجنگ خو آغازسه  وز تماس از ، نبرد یس از و ود به صعحنۀ
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: 1638،اثیر)ابن فراخوانهنهنزد سران ف نه فرس ادنه و آنها  ا به صلح ، از نبرد یری وبرای جل
688). 

عباس داد تا نزد هلحه و زبیر دسععت ابنبه قرآنیاماس ، یی  از ظهر، د   وز جنگ -سععه
اما  ؛عباس با هلحه و زبیر سخن  فتابن .با آنها سخن بگویهقرآن  با دعو  آنان به برود و

بین ما و او جز شععمشععیر حاکم ، صععحبت نهاد و  فت: به صععاحبت بگو حعایشععه ح ی اجاز
  ویه: من هنوز از آنها دو  نشععه  بودس که تیرهای آنان مثل با انمی عباسابن نخواهه بود.

 .(661 -663  :1116)شیب مفیه،  ما آمهسوی به

نزد قرآن  جله کیبا  -خود داوهلب شععه  بودکه -میععلم  ا ناس به یجواناماس  -ههعا 
 کیآن جوان نزد، نهکدعو  قرآن  اسکحه اک بیفرسعع عاد تا آنها  ا از نزد سععاعاهیعان جمعل

  از یهادست یس از جها شهن ،ر آنهایاثر حمله و ضرب شمشبراما ؛ هیان جمل  سیسعااه
 .)همان( ختین  یبر زم شان شه ویز یرینقرآن  ه و او ا یشهاد   س به، بهن

کرد. می تا ظهر د  برابر ساا  شو شی ایی اد و آنان  ا نصیحت، د   وز نبرد اماس -ینج
 است؛ عایشعه فرمود: خهاونه تو  ا به مانهن د  خانه فرمان داد جناب خطاب به  آن بز  وا 

با  .(661)همان:  کردآو دن عایشه سرزن   دلیلبهاز خها ب رس و بر رد. هلحه و زبیر  ا نیز 
 . ردیهشهنه و اماس ناها  به سرکوب آنها و  آنان به ساا  اسیس حمله ،تهابیرهمۀ این وجود 

د  جنگ صفین نیز اماس تماس تی  خود  ا برای حل عادلانه و بهون  ب( جنگ صرفین:
، نخیفت میلمیکیب میاویه برای د ازمه   یزی اما برنامه؛  رفتکا  به خونریزی غائله

 مانع از این امر شه.
مردس اینکه  ضععمن آ ا  کردن او از ه نوشععت و د  آنیای به میاود  اب ها نامه اماس -یک

، انه بر زیهاو  ا به خیفت ، و از  وی مشو   و اج ماع، بهون مشو   او عثمان  ا کش نه
 اماس نهاد و تنها نامۀسخی به نامۀ ه یایه. میاویاینه بیاز او خواست تا همرا  اشرا  شاس به مه

برای آن حضر  فرس اد. ، هالبابیبنعلیه به یهی  ا که د  آن نوش ه شه  بود: از میاویسف
 ای وه که می قهنه تو عثمان  ا کش هیآ فت: از هر  مردمی می ،نامه  ا آو د  بودکیعی که 

ی اه د  نامهیمیاو. (583-581، 5: 1111)بیذ ی،  دهنهیت نمیجز به کشعع ن تو  ضععا
 ن نوشت:یهن دیگر
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خون ه ا ر دامن تو ب ،سععو نه جان خودس هب ،اما بیه .هالبابیبنیعله صععخر ببنةیاز میاو
 ؛یودر و عمر و عثمان بکز ماننه ابوبیتو ن، ردنهکیت یه با تو بکن یمیععلم ،آلود  نبود عثمان

و مردس  یاو ممانیت نمود یا یو انصا   ا از  یردک کیعثمان تحرا ل به ن  ایتو مهاجر یول
 ینون مردس شععاس از یاکا . سععانهنها ل به او  ا مملومانه و نهردکاهاعت تو  ا  نادان سععخن

یفت  ا و امر خ یعثمان  ا به آنها ساا  ۀه ا لکنینها نه تا او دست از مقاتلت تو برننه یننشع
ا را آنها بیز ؛یتیر نیو حجت تو بر من ماننه حجت تو بر هلحه و زب ؛یوا را  اشعو ه هم ب
ن حجت تو بر مردس شععاس ماننه یهمین .اسرد کیت نیمن با تو ب یول ،رد  بودنعهکیعت یتو ب

تو  ا  انیرد  بودنه اما شععامک ا اهاعت و هه اهل بصععر  ت ؛یععتیبصععر  ن حجت تو بر مردس
ان یم تو  ا د تیغمبر و مواییبا یتو  ا  د  اسیس و ارابتتو  ا  انه و اما شعرافترد کاهاعت ن

 .)همان( والییس. نمکیا  نمک  انیار

آمیز یخر م یهایاز شگف که اماس هیچ نقشی د  ا ل عثمان نهاشت و  است د حالیاین 
 ها ا بکآشعع شععهیعا، نهک کیشعع ن عثمان تحرک هعاص مردس  ا به عمروکت اسعع نیر ایتقه

 ین ویمخالفه ر بیهلحه و زب ؛هینما یاو شععانه خال یا یه از یمیاو ؛زدیبرخ با او مخالفت
ننه و خون عثمان  ا از کق یاو تشععو یخونخواهه  ا ب یگرید کینها هر یا ا  آن ننه وک کمک

 داشتمیحر  ن سرانجاس بریو او  ا از ا دادمیاو انه ز به خواهانه ریه خک- هالبابیبنیعل
  !کننهمطالبه  -بوداو شه   یشامهها سار بییو د  ی
اماس  اهی  وشن و مشروع  ا یی  یای میاویه ارا  داد و به او  فت،  اهی  ا که  -دو

از هریق اانونی برای محاکمه و انه، برود و سععاس دیگر میععلمانان د  بییت با او  ف ه
مجازا  کیععانی که ااتل عثمان هیعع نه، ااامۀ دعوا کنه تا هبق ک اب خها د با ح آنها 

؛ یینی  ا  اانون  ا برای آنها باز  راشت تا موضوع  ا از (1633:11)منقری، عمل شود 
آمیز المتدنبا  حل میهریق مراجع اانونی ییگیری و حقیقت  ا آشکا  کننه؛ ولی آنها به

    موضوع نبودنه.

م یرد و عوااب وخکحت یه نامه نوشت و او  ا نصیمیاوبا  دیگر به هنه  یعلاماس  -سه
همه این از یول ؛ر دادکتر، هشمی یزیه موجب جنگ و خونرکاو  ا  یمخالفت و ناسعاز ا 

همان  ،حضر  آن یهانامهبه د  یاسعب  با ه هر یحاصعل نشعه و میاو یاجهین  ینگا نامه
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دانیت می خود کهد حالی دکرمی عثمان م هما ل به و او  ا نوشتمیخود  ا  ییشینسخنان 
  :نوشت وتصرح فرمود هیمیاو به یااماس نامه د نهایت،  نا  است.بی که اماس

 لازس خود بر  ا تاز  یهاخواه  و یهوایرسعع ، قیحقا سععاخ ن تبا  با هقه  الله!سععبحان
 هک یهنگام  ا عثمان تو، ینکیم اح جاج ادیز یو ااتین و عثمان حاینکه د با  اما !یدانیم

 الییس و یبرداش   ایا ی از دست ،بود اوسود به یوا  اما ؛یردک یا ی ،بود خود نفع به
 .(115: 1616جردا ، )

نیروهای میاویه ارا  ، مو د حملۀ هنگامی که به صفین  سیهنه سعااهیان اماس -هها 
 جنگ بود. اماس حمیاویه خود آغازکننه دیگر،عبا  به رف نه و میاویه آب  ا بر آنها بیت. 

  ا نزد میاویه فرس اد و به او فرمود: صوحانبنصیصة
ومن جنگ با شما را پیش ایو، هما این )بستی  را پرداخته و این( راه را )تا اینجا( پیمود

ولی تو با ستتوارانت بر ما تاختی و پیش از این ه ما به جنگ  ه دارم؛اکرا از اتمام حجت

نظر ما . یبه پی ار ما برخاستی و در آغازیدن جنگ بر ما پیشدستی کرد ،با تو پردازیو

نموده و اتمام دعوت به حر را  بر آن استتتت که تا بتوانیو از جنگ خودداری کنیو تا تو

 .(339: 1633)منقری،  حجت کرده باشیو

یک ، برای اینکه م وسععل به جنگ نشععود اماس، یس از اینکه میاویه آب  ا بیععت -نجی
خریه تا شایه میاویه بهون د  یری آب  ا  یا ان  آبی  ا بر خود وبی فشا   وز تأمل کردنه و

-553)همان: ، به زو  م وسل شه اما وی هنین نکرد و ناها  اماس برای  هایی فرا ؛ باز کنه
مجهداش دو نفر از اصحاب خود  ا برای دعو  میاویه به صلح نزد او فرس اد و  اماس .(551

یا شونه کننهاز آن دو خواسعت که او  ا به وحه  با میلمانان دعو    ؛و  أی و نمر او  ا جو
 فرما نخواهه بوداعیس کرد که هیزی جز شععمشععیر میان ما حکم صععراحتبهولی میاویه 
و  )همان(، سععه ما  هو  کشععیه هر  ران میان دوسععفی . مبادلۀ(511-511)همان: ص

 جنگ نیز ساا  شاس بود.  آغازکننهح
بصیرتی و ساد ی ن یجۀ بی جنگ صفین و ییامههایجنگ نهروان از پ( جنگ نرروا:: 

 بخشعی از کیعانی بود که د  جنگ صعفین د  سعاا  اماس 1و تاحهودی حماات الیاد فو 
                                                             

 د  حماات این مردس همین بس که د  اوایل جنگ صعفین و یس از آنکه اماس و یا ان  فرا   ا از ساا  شاس یس.  
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،  ا بر سعر نیز  کرد و موضععوع حکمیت  ا مطرح سععاخت هایس از اینکه میاویه ارآن. بودنه
 لوح  ا نیز برآنها اب ها اماس  ا مجبو  سعاخ نه تا به حکمیت تن دهه و ابوموسی اشیری ساد 

ل توسععل به اصععبا  عمروعاص، اینولی یس از مشععخ  شععهن نیرنگ  او تحمیل کردنه؛
 «للهلا حکم الا »  تلقی کردنه و با سععر دادن شععیا  آن  ا  ناحکمیت  ا زیر سععؤا  بردنه و 

دلیل تن دادن به حکمیت، به او هم ؛ هراکهاو نیز توبه کنه کهاماس خواسعع نه  از نهتوبه کرد
 ؛ اما فایه  نکرد.خرج داده مراهی ب تی  بییا ی برای  هایی آنها از ماس. ااست ناهکا  

که من شععما  ا از حکمیت  یادآو ی کردو  داد زبه آنها انه ای آن بز  وا  د  خطبه -یک
من برای شما شری  ا نیاو دس و هر ز  ؛ولی شعما مخالفت کردیه ،د  این موضعوع نهی کردس

  .(150: 1611الاسیس، )فیض نخواس م به شما زیانی وا د کنم
 وشععزد کرد که ا ر  ، به آنانشععهدا  رخباز جملۀ خوا ج به مردس  هنگامی که اماس -دو

به وحه  دعو  سععاس آنان  ا کشععیه. کنیه و میهرا مردس  ا تکفیر می، دانیهمی  مرا  مرا
های کرد و د  خطبه و و فتبا ها با آنها  ا ها وب (611-616)همان: ؛ ولی ناریرف نه کرد

-5186: 1631:3)هبری،  آمهنهنمی  ا ولی به؛ ی آنها یاسععب  فتهااسعع هلا  به خود
5181). 

داد کیی م یرض اجاز  نمیهای خوا ج، اماس و و جیا  ها ه اکی همۀبا وجود  -سعه
ت یبا  عا، ابیش بیان شه که ونههمانو اطع نکرد  الما بیتح ی حقو  آنها  ا از  ؛شود آنان

کیهشانیامل حقو  انیعانک  نبرد ،نکنیه آغاز  ا ه و جنگیشکر نیبر ما شمشتا »کرد که  ، تأ
 .(31 : 1108ی، )محهث نو  «مینکنمی

)هبری،   نا  دسععت به اسععلحه بردنهی و مردس بیجامیۀ اسععیم د برابر خوا ج -هها 
                                                             

یرتاب کرد و  وی آن  -بودنهکه د  کنا  فرا  ا دو زد  -سععمت ا دو ا  اماس  رف نه، میاویه شععبانه تیری  ا به
نوشععت که میاویه اصععه دا د  ودخانۀ فرا   ا منحر  کرد ، از این هریق شععما  ا غر  کنه. صععبح آن  وز نیز 

دست کنا  فرا  فرس اد و به آنها دس و  داد که تماهر به کنهن فرا  کننه. بهدوییعت نفر از سعربازان خود  ا بیل
وا ج  ا تشکیل دادنه، ترسیهنه و هرهه اماس به آنها فرمود که این یک نیرنگ ایس و یا ان  که بیهها خبناشیث

ترتیب، میاویه دوبا    ودخانه  ا به تصر  اینیریر نییعت، ناریرف نه و  ریخ نه و بهاسعت و هنین کا ی امکان
-252: 1655 یری آن، دوبا   به جنگ م وسععل شععونه )منقری، خود د آو د و آنها مجبو  شععهنه برای بازیس

251.) 
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فقد به این جرس که از  ا  ییغمبر؛ عبهالله ییر خباب، صحابی (5113-5111: 1631،3
و  هز یا   کردنکشعع نه و شععکم کنیز وی  ا نی ،برای آنها نقل کرد که ااتل نباشععیه ییامبر

آنها  .(5301- 5303: ص11)همان: ج هنسععه زن دیگر  ا نیز کشعع  جنین   ا د آو دنه و
جا این. اخلی کشو  اسیمی  ا به مخاهر  انهاخ نه و دست به ااهاما  میلحانه زدنهدامنیت 

دیگر حرکت آنها  ا خطرناک تشخی  داد و سااهی  ا که برای سرکوب میاویه  بود که اماس
 برای جنگ با خوا ج اعزاس کرد.  ،آماد  کرد  بود

نخیعت به انه ز و ا شععاد و ،  ی و  میمو  خوبه حضعر د  میهان جنگ نیز  -ینج
 یعبه حمربنیاسب دادنه. اماس حرث یخوانآنان با هلهله و  جز یول؛ آو د یاتماس حجت  و

، ی)میععیود د آو دنه یاحضععر   ا از ی حنهیر  نزد آنان فرسعع اد. خوا ج نماکمرا برای ا 
دسععت  :دهه. حضععر  فرمود یرانهازیت حا ان از اماس خواسعع نه اجازی .(101 :5س:1131

ا یسععربازان اماس  ف نه:  .«بهشععتسععوی بعه  یی: »زدنعهمی ادیعه. خوا ج فریعدا نگعه
ربا ان یه دشمن تکه. حضر  د  با  سوس یفرمان حمله ده ؛ردنهکربا ان یت ا ما  !نیرالمومنیام

. «هینکحمله . ا  با آنان  واستکیی کنیا ؛ممینَطابَالقتالَاحملواَعلالآ» فرمود: ، ا ادامه داد
ن یرهم یر ایه زکهر: »اد برآو دیداد و فر یوب انصا یبه ابوا یآن بز  وا  یرهم، ا این وصفب

و  ؛رد  باشهکاز میلمانان تیرض نیک هیچش ه و به ک ا ن ییکا ر ، ینا  آو د د  امان اسعت
این امر ، د  امان اسععت و جان  محفوظ خواهه مانه، آو د یا مهائن  ویوفه کبه هرکس  زین

 به اماس ملحق شععونهیا  یا میهان جنگ  ا ترک  وینه ،موجب شععه که تیهاد زیادی از خوا ج
با اماس  شه به که با کیانی صو    رفت د حقیقت ،و جنگ (550: 1، ج1631)نویری، 

 ه.عناد و کینه داش ن
ا هون ام؛ از اع قاد خود دست برنهاش نه ،کیعانی که میهان جنگ  ا نیز ترک کرد  بودنه

از آنیه بیان  . هایشان کرد و اجازح تیرض به آنها  ا نهاد اماس، سیح خود  ا کنا   راش نه
 :کردتوان ن ایج زیر  ا از برداشت می، شه

او  بعایعه تمعاس تی  خود  ا برای یایان  ۀد  وهلع ،دولعت اسععیمی د  برابر بغعا . 1
 و و فراهم آو د؛ فتبرای بر زا ی  لازس  اهای بنهد و تماس زمینهکا  به غائلهآمیز میالمت

 اانونی های ا خود  ا از های خواسعع ه این امکان  ا فراهم کنه تا شععو شععیان ب واننه .5



 21 (3-63) ا یشورش با رفتار بر حاک  قواعد و اصول :عظیمی شوشتری

 د و تا هنگامی که منافع اسعاسی جامیه عمل آوو از آنها برای این امر دعو  به ییگیری کننه
امی،  )میرزای با آنها مها ا نمایه، بعه مخعاهر  نیف عاد  بعاشععه و دسععت بعه جنعایت نزننه

1116، 1: 688). 
با آنها ، یردازنهمی تا زمانی که  سعماش دست به سیح نبرد  و فقد به بیان مواضع خود. 6

 همیون دیگر شهرونهان برخو د شود؛
 خود آغاز ر جنگ نباشه.  ،دولت اسیمی .1

 از لرد  عادد شورشیان تفکیک  .1-1

زمینه د این ی تیرض به مردس عادی  ا ممنوع کرد  است. اماس صاد هو کلبهحقو  اسیس 
 :  فرماینهمی

اهُم ع  ری  َد  َسوِ ث  َأنَیُبع  اد  ولَُاللهَاِذاَأر  سوُ قوُل كانَر  یهَثُمَی  د  َی  ین  جلِسمُمَب  ا  َاللهَبِسمََِسیِرُواَ:ه 
قتُلوُاَشِیخاًَ لات  غدروُاَو  َلاَت  وُاَو  مثل  لاَت  غلوُاَو  لاَت  سوُلَُاللهَو  َمِل  َر  لی  ع  بیِلَِاللهَو  هِیَس  بِاللهَو  َو 

بیاًَ لاص  أة...َهانیِاَو  لاإمر  ََ.(61َ:11ق،6041)عاملی،ََو 
به آنها  کنند، جنگ اعزام کستتتانی را برای گرفتندمی هرگاه تصتتتمیو رستتتول خدا

 :حرکت کنید خدا و برای خدا و براستا  مشتی و روش رسول خدانام : بهفرمودندمی

 و ودکانک، پیرمردان ؛نامردی ن نید غدر و؛  ان را مثله ن نید؛ کشتتتزیاده روی ن نید

 قتل نرسانید...به زنان را

یرا مردس ؛ زری برخو دا  است ی داخلی از موضعوعیت بیشهاد با ح جنگ این موضعوع
باشععه که آسععیبی به ای  ونهبه س مبا ز  بایه. یاغی و میعع حق برخو د نییعع نهیعادی دیگر 

َ» آیۀ مبا کۀاهی   و عموس. نرسهانه، هبیگناهان و کیعانی که د  شعو   شعرکت نهاش  ََو  َلا 
تُلُواَ  ق  ََت  س  ف  تیََِالنَّ رَّ  ََالَّ هََُح  ََاللَّ قََّإِلاَّ ح  بنابراین، کنه. می بر این موضععوع دلالت .(111: انیاس) «بِال 
یا ح ی شرکت آنها د  جنگ اثبا  نشه   د  جنگ شرکت نها نه  ا کهکیانی  توان همۀنمی

کیه مو د حمله ارا  داد. ،اسععت  موج د  سععرتاسععر سععخنان و  ف ا های اماس ،بر این امر تأ
 د  برابربه اسععلحه برد  و دسععت  دادنه کهمی ه. آن بز  وا  کیععانی  ا مو د هجوس ارا نزمی

 د  جنگ نهروان اماس ،ابیش بیان شه که ونههماندولت اسیمی ایاس میلحانه کرد  باشنه. 
 منهبهر از تماس حقو  انه  صععراح اش فرمودنه که خوا ج تازمانی که دسععت به اسععلحه نبرد
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 ا د  میهان نصب شود. همینین یرهمی نمی نیز اطع الما بیتهی نه و ح ی حقو  آنها از 
کوفه حرکت کنه د  امان سععمت یا به زیر این بیر  د  آیههرکس  کردنعه و اعیس نمودنه که

دیگری مطرح   ونهز بهنیصفین د  جنگ جمل و جنگ  عاست و آزاد خواهه شه. این موضو
، شهنهمی خا ج کهد صو تیخواس نه که میهان نبرد  ا ترک  وینه و می از آنان بود و اماس

 کا ی به آنها نهاش نه. 
که  -  از فرا   ا داشعع نه و از اهالی  اه اصععه عبواماس هنگامی که  ،د  جنگ صععفین

یا  دهنه ارا  خودشان  ا د  اخ یا  اماسهای خواسع نه اایق - ودخانه بود کنا  شعهری د 
، ان بودنهآنها هون هرفها  عثم کمک کننه، برای زدن یل ،به  ودخانه شانآشعنایی بهباتوجه

با  و از کمک و همکا ی خوددا ی کردنه. اماس ه ودخانه  سانهن آن سویتیمهاش خود  ا به 
 و ، از این کا  خوددا ی کرد و آنها  ا  ها نمودبرای تنبیه آنها داشععت ا که امکانا  کافی این

 نهعبو  کنبرسععنه و ب واننه از آن « منبج»به یل  سععااهیان  ا  خود  ا دو  کرد تا ها سععاعت
 .(11: 1 اثیر،)ابن

یر زب و با هلحه و ح ی که مردس بصعر  حاضر به همکا ی نشهنهد  جنگ جمل نیز بااین
و  د، تنبیه نکرجز کیانی  ا که می قیماش د  جنگ شرکت کرد  بودنه اماس ،همکا ی کردنه

ه  با ح تیهی بنه، دعبو  لشکریان ارا  داش  د  میعیرای به فرمانها ان شعهرهایی که د  نامه
 فرمایه:می دهه ومی مامی هشها مردس غیرن

پس از یاد خدا و درود! همانا من ستتتیاهیانی فرستتتتادم که به خواستتتت خدا بر شتتتما 

ام به ایشان سفارش کرده است، خدا بر آنان واجب کردهرا که خواهند گذشتت و آنچه 

ام و من نزد شما و دهید نموهرگونه شترارتی تکک و بر آزار نرستاندن به دی ران و پرهیز از

ه را ک پس کستتی...  از آزار رستتاندن ستتیاهیان به مردم بیزارم ،پیمانی که با شتتما دارم

های شتت ایت؛ من پشتتت ستتر ستتیاه در حرکتو کیفر کنید... ،دستتت به ستتتم اری زند

 .(100: 1610)دشتی،  خود را به من برسانید

با دشععمنی که با او آماد  جنگ  ،کنهمی ابوبکر تصععریحبنهبه محمای همینین د  نامه
 فرمایه:می خطاب به سااهیان البلاغهنهج 11 ۀ  نامد (111)همان: بجنگه  ،شه  است

آستتیب  ،که قدرت دفاع ندارد به کستتین شتتید و استتت، ن کس را که پشتتت کرده . آ..
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میران ه اب بریزند ورا هرچند آبروی شما ؛ آزار دادن تحریک ن نید نان را با.؛ ز نرسانید..

مکمور بودیو دست از آزار آنها  ،در روزگاری که زنان مشرک بودند شتما دشتنام دهند...

 .(401)همان:  ..برداریو .

 رعایت قواعد انساند هنگا  بریورد با دشمن .1-8

 منمو به یر د  جنگ  هرفین داسععت،  موجب مقر اتی که امروز  برای جنگ وضععع شععه به
هم د   ،باشععنه. این اواعه ویه مکلف به  عایت اواعه انیععانی میبی جلو یری از کشعع ا 

ماننه ممنوعیت اسعع فاد  از انه؛ هالرعایداخلی لازسهای جنگهم د   ی والمللبیننبردهای 
 که منجر به تحمیل د د وهایی سیحکا  یری ؛ و بهکشعینیعل؛ کشع ا  جمییهای سعیح

و ای خوشععههای مثل بمب؛ شععودمی ر  مقابلانیععانی به نیروهای هرشععهیه و غیهای  نج
س: 2226)ع لم و عبهالواحه،   رددمی و شهیهآو  دبییا  د های  گیخفیفری که باعث سو

همینین کنوانیععیون ممنوعیت  س،1999ژنو مصععوب های د  کنوانیعیون ،. این موا د(662
کنوانیععیون هها س ژنو د حمایت از  و س1997مصععوب سععا   کشععیکشعع ا  جمیی و نیععل

حقو   .(Pictet, 1994:15)انه  بیان شه صراحتبه س1999آ وست  12ان مصوب غیرنمامی
. این م جلی است دا د که د  سیر  و  و  اماس علیزمینه د ایناسعیس مقر ا  مبیوهی 

 باشنه:میشرح  اواعه بهین
 یزن صحنۀ نبردشایه هرح این موضوع که د  : الف( حفظ کرامت شورشی : سر عرصۀ نبرس

؛ زیرا آنیه  رایانه باشهبییا  آ مان، به کرامت و ا ز  انیعانی دشعمن اح راس  راشت بایه
ااعهامی فرو را   بعا   از هیچد اینییروزی د  نبرد اسععت و  ،برای جنگعاو ان اهمیعت دا د

 دن تمرکز و ااهاس عجولانه و دشمن یا برهم خو ویژ  ا ر موجب تضییف  وحیۀ؛ بهکننهنمی
توانه دشمن  ا تحریک و می دشناس دادن و ناسزا  ف ن ،مثا برای  وی  ردد. از محاسبۀ دو به

، دا دهمرا  به آثا  مثب ی  امه  کوتا ا رهه د   ،ین امر. ایی  از موعه نمایهعمل بعه وادا 
یس از جنگ نیز اس مرا  بیا ههشود که می اما موجبا   ی ر  حقه و کینه میان جنگاو ان

جامیه یهیه  ی  ا د د ازمهتداخلی آثا  نامطلوب های جنگد   ویژ به ،یابه. این موضععوع
زد و ههف  از جنگ ههایت می که شعمشیر از یی حق اماس د  نگا  دلیلهمینبهآو د. می

ح ی سخنانی که د  جنگ بیان  ،نبود. از نمر اویریرف ه هنین اعمالی ، بودها انیان و نجا 
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هنگامی که شنیه یا ان   ،یس د  جنگ صعفین ، بایه برای ههایت دشعمن باشعه؛شعودمی
 :فرمود آنها به خطاب، دهنهمی شامیان  ا دشناس

شتتان را تعریف و حاخت ؛ اما اگر کردار دهنده باشتتیدمن خوش ندارم که شتتما دشتتنام

جای به وب بود. ختر بودر تر و عذرپذیدیکبه ستتخن راستتت نز  ،کردیدمی آنان را بازگو

بین ما و آنان اصتتتلاح ؛ خون ما و آنها را حفظ کن !دایا: خگفتیدمی به آنان ،دشتتتنام

 حر را بشناسند ،نداگمراهی به راه راست هدایت کن تا آنان که جاهل فرما و آنان را از

 .(430: 1610)دشتی،  به حر بازگردند شوند وپشیمان  ،ستیزندمی و آنان که با حر

بلکه د   ،یالمللبیند  مقر ا  تنها نهتوان  فت نمیر هنین دسعع و ی  ا جرئت میبعه
عمق   اح یبهضمن اینکه  ،توان مشعاهه  کرد. از این دس و ای میعملکرد کم ر  هبر آزاد 

 شمنانو اش یا  او  ا برای ههایت د ، ا از بروز جنگ و د  یری دغهغه و تکه  خاهر اماس
توجه آن بز  وا  به حیثیت دشعمن و اح راس به شخصیت و کرامت انیانی او ، توان فهمیهمی

 توان د ک کرد. می  ا نیز
 ،هر ونه تجاوز اماس علی ه  و ابزار وحشری ن  بردرد سشلن:ب( منع اار ف س  ا  رو 

 و از مرموسم یا    ا عما  فشععا های غیر ویه و اِ بی کشعع ا  ، تعا اج و غا  ، ویزیعاد 
 .(1101: 1615)میادیخوا ،  دانیتمی ابایل جاهلی یی  از اسیس هایویژ ی

ی آن هاجنگی مرسععوس د  ها و  یکی از منع ه ک حرمت و مثی  کرس: اجسرر س: -یک
جیاد دشمن یا اطع کردن ا عریان،  رفتصو   می  وحیۀ دشمنکه برای تضعییف  ،زمان

جنگ صععفین  آغازاز و یی   این عمل  ا منع کردنه شععه به ماس. ابود اعضععای بهن آنها
مثله کردن اجیععاد  از؛ ه عک حرمعت و عو   نکنیه»فرمودنعه:  خطعاب بعه یعا ان  امر

)کلینی،  کیعی دشناس نههیهو به  بر زنان حمله نکنیه؛ های آنان نشعویهوا د خانه؛ بارهیزیه
1101، 1 :10). 
 زا شی  ،از منابع تا یخی موجودیک هیچد   :غیرم یا  های منع اس فاد  از سیح -دو

ماننه منجنیق یا  ،آن  وز های غیرم یا  دشعمنان خود از سیح برضعه دا  بر اینکه اماس
ماننه اس فاد  از  ها و  برخی ، زا   نشه  است. د  آن زمان، زنه اس فاد  کرد  باشهآت 

اسیس  او ییامبر و یی  از ولی اماس س بود؛برضه دشمن د  بین  ومیان مرسوزا مواد آت 
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 این ااهاما   ا د  فقهای بز  وا  اسیس دلیل،همینبه هر ز به هنین ااهاماتی م وسل نشهنه.
همینین د  آن زمان برای ایجاد میععمومیت د  بین  .(33: 51)نجفی،انه  جنعگ منع کرد
این عمل نیز د  اسیس ممنوع و حراس  یخ نه. می سم د  آب آشامیهنی آنها، نیروهای دشمن

اج، )ااضی ابن اسعت  اخ یا  داش ن شرییۀد  دلیل به اینکه با) اماس .(606: 1 ،1103بر 
 امبریی: و فرمودنه ، به هنین کا ی ااهاس نکردنهفراهم بود ایشانفرا  امکان این کا  برای 

 .(31 : 1101)عاملی، انه  این عمل  ا نهی فرمود
 از یی میاویه موفق شه  ،  جنگ صفین: دعیت بی ن آب بر  وی شو شیانممنو -سعه

فرا  برسه. او از این فرصت اس فاد  کرد و  ا  دس رسی همراهان  ۀسعااهیان اماس به  ودخان
موضوع  ا آمیز کرد تا از هریق میالمتمی اماس  ا به  ودخانه بیعت و هون حضعر  تی 

بهر  بودنه و میاویه حاضر نشه آب  ا بی لشکریان  از آبیک  وز کامل کنه، وفصعل حل
فرا  حمله کننه و از این هریق نیروهای سازی دفرمان دادنه تا برای آزا اماس د ن یجه کنه؛باز 

 خعانه  ا د  اخ یا   رف نه.هعای فرا  عقعب  انعهنعه و خود کن ر   ودمیعاویعه  ا از کرانعه
 وی شامیان ببنهد و خطاب ه نه و حاضر نشهنه آب  ا بمثل نکردبههمقابل اماس حا ،بااین

که ما و  یه آب بر یریه. بیایما آن  ف ا ی  ا که تو با ما کردی با تو نکنیم: »بعه میعاویه فرمود
: فرمود و د برابر اصرا  برخی از همراهان (531: 1633)منقری،  «شما د  بردن آب برابریم

« از بیعع ن آب باشععه تربز گبیععی  (ان  سععانهیمی )که با ییروزی خود بهیشععهمانا بیی»
 .)همان(

شععامل اسععرا و مجروحین و  ،اربانیان جنگ ه ی سالی :پ( رف ر ر بر  قربر نی : جنگ
 شونه. ی بازمانه ان از جنگ میهو کلبهمق ولین و 

از  ف ا  انیانی و حفظ شخصیت  اسعرا می حق برخو دا ی ،اسعیس از نمراسعرا:  -یک
کیعها  فراوانی دا نه؛د این یعامبر اسععیس. یخود هیعع نعه  مکر ها جنگد   زمینعه تعأ

 به اسیران اکراس کنیه ؛(111مغازی،   :1101)ذهبی،  «با اسیران نکویی کنیه»: فرمودنهمی
میلمین د ن یجه،  (511 : 1111)احمهی میانجی،  غرا بر خودتان مقهس دا یهو آنها  ا د  

)هبری،  ح ی ا ر می حق اعهاس بودنه؛ داش نهسعرا  وا نمیابه نیعبت آزا  و توهینی، اذیت
 ههایت آنان است.  ،زیرا هه  ؛)همان( نهردکمیبه آنها ظلم ن و (118 :1631،6
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باییععت حرمت می اولیهریقبه و اسععرای کفا  اسععتبه  ف ه شععه، نیععبتآنیعه  
شود. اماس  حفظ -که شهرونهان دولت اسیمی هی نه- داخلیهای جنگشه ان د  دس گیر

بلکه با شعفقت کامل با کیانی که دس گیر  ،انه عایت کرد کامیش  تنها این موا د  اهن علی
 یک آ مان دو تقریباش  ،که برای جهان امروز با وجود مقر ا  مخ لف برخو د کردنه ،شععهنه

نبا  شود. اماس د  جنگ جمل و نهروان دس و  داد  بودنه که فرا یان  ا دمی د از محیوب و
: 1 ،1101)کلینی، اسیر نکننه  ،نکننه و فرزنهان کیانی  ا که د  جنگ شرکت کرد  بودنه

هنگامی که سععران  ،  جنگ جمل. د(66-65)همان:  نرسععاننها ل به اسععیران  او  (10-15
 بازجمع زیادی از همرا  به اص  اعبنهزبیر و سععییبنعبهالله حکم،بنیینی مروان ،ف نعه

 و  داد دس، اماس از سعران ف نه بودنه، بااینکه آنان دسع گیر کردنه سعااهیان ناکثینهای مانه 
کرد زبیر بیفاصله یس از آزادی شروع بنعبهالله .های خود برونههمه  ا آزاد کننه تا به خانه

فقد به او و ایشععان  آو دنه . وی  ا نزد اماسک اماس مباوجود به به ه اکی و ناسععزا  ف ن
است که وی از نمر  د  حالیاین  .(1: 1633)خوانیعا ی،  نبینمتو  ا  برو تا دیگر: هفرمودن

ی محا ب  ا داشعت و از ف نه  ران اصعلی و میببین جنگ بود و هاویژ ی اانونی ظاهراش تماس
نهاشععت. ا ر مییا های امنی ی  ا که امروز  ح ی د  رب هر ز دسععت از مخعالفعت با اماس

خواهیم دیه کیانی  ا که ااهاس میلحانه  ،بر سی کنیم ،کشعو ها وجود دا دترین دمکراتیک
: فرمودنهاسععرا می، اماس د با ح یهو کلبهکننه. عفو نمی ،انهعلیه کشععو شععان صععو   داد 

به  ،خو یهمی باوشانیه و همان غرایی  ا که خود ، بر آنهایوشیهمی همان لباسی  ا که خود»
 .(11: 1611،5آشوب، شهر)ابنه آنها بخو انی

 مصاد   سیح و اسب او  ا، ایشان آو دنهمی هر ا  اسعیری  ا نزد اماس، د  جنگ صعفین
)همان:  کردسععاس آزاد  می؛  رفت که میهان نبرد  ا ترک  ویهو از او ییمعان می کردمی

خواست  از اماس، او که ترسیه  بود. سعیری  ا د  همان جنگ نزد حضرت  آو دنه. ا(111
زیرا از خهاونه که یرو د ا   ؛کشععمنمی به زجر: تو  ا به زجر نکشععنه. به او فرمودنه او  ا که

 .(615: 1شهری،)محمهی  ی  ها کرداو  ا  ترسم. ساسمی ،جهانیان است
اثیر، )ابن  فتمی جمل بود و مکر  اماس  ا ناسععزا که محو  ف نۀ- ف ا  اماس با عایشععه 

با اح راس ، کم نشععه اماسبه  ا کینه  ا هیچسععت. او  ا که نیز میرو  ا -(1: 1 :1638
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ابوبکر بنهبراد   محمهمرا  به -که لباس مردانه یوشععیه  بودنه-کامل با ههل تن از زنان 
مکه نمود و خود و فرزنهان  تا میاف ی وی  ا به اه کردنه. تماس کیانی  ا نیز که با او   وانۀ
و دد  خصععوص  ف ا  اماس با بازمانه ان جنگ جمل  .)همان( بر ردنهآزاد کرد تا با او  بودنه
 اابل توجه است:نک ۀ 

این افراد بیشعع ر داد که  ران نشععان میاینکه: فضععای میععموس و تبلیغا  ف نه نخیععت
، نجا  آنها از این جهالت؛ بنابراین، انه و حقیقت برای آنها  وشععن نییععتخو د فریعب

از نمر اماس  ،شه. یساین  ف ا  سبب باز شت آنها به حقیقت میبود.  ین هه  اماسترمهم
آنها به  بهیل کردنبلکه مقصود ت؛ ی آنها نییتو نابود سرکوب، برخو د با شو شیان هه  از

  .جنگ صفین کم ر مطرح بودد با ح  اج ماعی کشو  است. این وضییت بخشی از سرمایۀ
 یری از  ی ر  حقهها و جلو تلفا  جنگ  سعانهن حهاالبه  ،هه  دیگر اماس، وس اینکهد
 این جنگ بین میلمانان  خ داد  بود. براثر  بود کههایی کینه و

د  جنگ جمل و  اماس دهه  ف ا می د  اینجا لازس اسعت به برخی از  وایاتی که نشعان
حلیل و ت کنیم اشا  ، نهروان با برخو د ایشعان با دشعمن د  جنگ صفین تفاو  داش ه است

اماس  وایت شعه  اسعت که د  جنگ صفین فرا یان  ا  . ازا ائه نماییمآنها د با ح  مخ صعری
 نک ه  ا بایه دو با  د این .(11: 11 ،1101)عاملی،  ها  ا بازنگرداننهدنبا  کننه و زخمی

 داشت:مهنمر 
ی اسرا  جنگ صفین ح اماس د   وایا  بیانگر آن است که ی ازنخیت اینکه، دس ۀ دیگر

دو  وایا   شایه ب وان هرترتیب، اینبهکردنه و ما به برخی از آنها اشا   کردیم. می  ا نیز آزاد
 باهم جمع کرد که فرا یان  ا دسعع گیر و اسععب و سععیح آنها  ا مصععاد    ا به این صععو  

 نمودنه.می همین میامله  ا نیزنه. با مجروحین ساخ می کردنه و ساس آزادمی
 ،م فاو  بود. د  دو جنگ اخیرکامیش  شعراید جنگ صفین با جمل و نهروان، اینکهدوس 

)ابن ثیر، ه بیییت کردن ح ی بازمانه ان با اماس ،تا وما  شه. د  جنگ جملکامیش  دشمن
عمیش امکان اج ماع مجهدشععان  حا ب آنها از بین  فت وبنابراین،  رو  و دسعع ۀ م (1: 1ج

ولی د  جنگ  هبران و سعران آنها نیز کش ه شهنه؛اینکه   ویژ به ؛وجود نهاشعت برضعه اماس
سععران زنه  بودنه و سععازمان  زمی و  بقیۀعمروعاص و  هنوز میاویه و. صععفین هنین نبود
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 کردنه یا مجروحینی که مهاوامی کیععانی که فرا بنابراین، سععیاسععی آنها از بین نرف ه بود. 
های تی  خنثی شهن تماسمنزلۀ به  شع نه و اینیمدوبا   به ا دو ا  دشعمن باز ،شعهنهمی

بود که د  صععفین  یخ ه هایی خون امنیت د  جامیه و یایما  شععهن همۀ اماس برای برارا ی
برای   هبران اهل جمل کش ه شه  بودنه و: فرماینهمی د   وای ی اشا   شه  بود. اماس جواد

مراجیت کننه و عمیش آنها به خانه و خانواد  آنهعا دیگر فوعه و سععازمانی نمانه  بود که به آن 
یان به فرا ، اما د  جنگ صفین ؛ ش نه و دیگر حالت محا به و مخالف ی نهاش نهخود بازمی

سازی و آماد  آو یجمعاماس مشغو   کهد حالی ؛ ش نهبازمی سعازمان سیاسی خود  رو  و
 این عمل ماننه این بود که اماس .(13: 11 ،1101)عاملی،  سععاا  برای مقابله با آنها بود

  سه.نمر نمیبه  ا   ا برای تجهیز و آماد  شهن هر  مقابل فراهم کنه. هنین کا ی میقو 
فرمودنه که به بیما ان و ها امر مید  همعۀ جنعگ امعاس علی ف عا  بعا مجروحین:  -دو

انه که بر اهل . ایشان تصریح فرمود (15-10: 1 ،1101)کلینی، مجروحین آسعیب نرسانیه 
و دسعع و  مهاوای بیما ان و  (66-65)همان: عهالت جایز نییععت که مجروحان  ا بکشععنه 

فرمودنه. د  جنگ جمل، ههل مرد زخمی شه  بودنه که اماس دس و  داد زخمیان  ا صعاد  می
. د  بصععر  (530-518: 1681،6اثیر، )ابنآنهعا  ابعه کوفعه ببرنه و مهاوا کننه تا بهبود یابنه 

کردنه. اماس برای سرکشی به آن ای مشعخ  شه  بود که مجروحان  ا د  آن نگهها ی میخانه
خلف د  بنکرد، همیر  عبهاللهناس صفیه نشی ه بود و  ریه میزنی بهخانه  ف نه. بر د  خانه

 ف ا  او  ا  جنگ کشعع ه شععه  بود. هنگامی که اماس  ا دیه، شععروع به ناسععزا  ف ن کرد. علی
 . (8: 1)همان،ه   رفت و برضه مجروحین نیز هیچ ااهامی صو   نهاد نادی

دشمن اهانت شود های دادنه که به کش هنمی اجاز  اماس و اجیاد دشمن:ها کش ه -سه
 ها ازکشعع ه بر همۀ ؛ د  جنگ جمل(506: 6 ،1106)منقری،  یا اجیععاد آنها  ا مثله کننه

. (3: 1 :1638اثیر، )ابن محلی ییرامون بصر  دفن نمودهر  نماز خوانه و آنها  ا د  هر دو 
و به اموا   (501، همان: 1633)منقری، ه مینین دس و  دادنهاجیاد دشمن  ا عریان نکننه

 .)شوش ری، همان( شه ان تیرض ننماینهکش ه
ناتوانی  بهباتوجه ،د  جنگ که میععائلی اسععتازجمله اموا  دشععمن : ت( اموال سشررلن

مو د توجه مقر ا  ، از محافمت آن د  برابر تیهی و تجاوز غیرنمامیمردس ویژ  به دشععمن
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اموا  س، 1101 ۀنعاممقر ا  عهعه 18 تعا 13مواد موجعب بعه. انعههی ارا   رف عالمللبین
اما المرو این حمایت شامل اموا  ؛ ی اسعتالمللبینحمایت مقر ا   د  خصعوصعی مردس

آثا  فرهنگی یا باسعع انی و ماننه آن ارا   یرد. د   االب آنیه که د  جز ؛شععودعمومی نمی
محیععوب  یمت جنگیم غنکدشععمن د  ح یاموا  دول  یۀلک، با آغاز جنگ حقو  اسععیس

شو  کآمه  باشنه و خوا  د  دست به شعو  دشعمن بود  و بیه از هجوسکخوا  د   ؛شعونهیم
 یروهاین یت اس یهاد جنگیتقوباشنه و د   داش ه ینمام ۀن اموا  جنبیا ر ا ویژ به ؛یاسیم

 نها نه و م یلق به دولت یخصععوصعع کت تمل  ین اموا  اابلین اکیل ؛مؤثر باشععنهنیزاسععیس 
 .(131: 1683عمیمی شوش ری، ) خواهنه بود یاسیم

انه و حکم زیرا شععو شععیان میععلمان؛ داخلی موضععوع اه ی تفاو  دا دهای جنگد  
اسعت و اساساش هیچ جرمی وجود نها د که مجازا  آن جا نیامه  اموا  آنها د  هیچ مصعاد ح
 د  موا دی کهجز ؛ آو د  باشه دستبه اانونی و مشروع هو به اموالی باشه که فرد حمصعاد 

د با ح مرته آمه ،  آنیه هم که باشععه؛ممکن اسععت د  االب جریمه یا مجازا  نقهی آمه  
اموا  او به  صو  ،د اینست. بلکه حرمت اموا  مرته بر خود  ا ؛اموا  نییعت مصعاد ح

اث  می توان تیرضی به اموا  خصوصی . بنابراین، نمی(111: 1 ،1101)صهو ،   سهو  
 یسانه، از آنها بازشعو شعیان داشععت و فقد آن دسع ه از اموا  عمومی  ا که م صععر  شعه 

  یرنه.می
نزدیک نشود؛ خو د ان به اموا  شکیت اعیس کرد، کیعی یس از یایان جنگ جمل، اماس 

الما  تهیه کرد  باشه(؛ یینی مگر اموالی که مربوط به کل سعاا  باشعه )اموالی که دشعمن از بیت
خو د ان د  اسععلحه و ابزا  جنگی و ماننه آن؛ اما اموا  شععخصععی و برد ان و کنیزان شععکیععت

برجای مانه  هایی که د  لشععکر ا  جنگ، م یلق به خود آنهاسععت. یا ان اماس ح ی به هی و نقر 
بودنعه نیز دسععت نزدنعه و فقد سععیح و تجهیزا  جنگی و حیوانعاتی  ا کعه د جنگ اسعع فاد  

حکم که از سععران جمل بود، بن. مروان(615: 1613،1)محمودی، شععهنه، مصععاد   کردنه می
نه می کنعه که وا ی اماسنقعل می  آو د کهییروز شععه، اموا  مردس  ا به آنها بر ردانه و هرکس بی 

نه ااامه نمیمیرمالی م یلق به اوست، آن ما   ا به او ب صر  اینکه ایم یاد کرد، به ردانه و ا ر بی 
 .(18: 11 ،1101)عاملی، کرد، کافی بود تا اموا  به او بر ردانه  شود می
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ز او ا، نها د و ا ر اموالی  ا برداشعع ه بودادنه که کیععی اموا  مق ولین  ا برفرمان د اماس
هر آنیه نزد  .(615: 1613،1)محمودی،   ردانهبعازمی و بعه و اث مق و   رفعتمییس

 شه که بایه هبق فرمان خها به و ثه برسهمیمیراثی تلقی  ،های مق ولین نیز مانه  بودخانواد 
کیععی حق نها د مالی  ا از ، اعیس کردنعه د  جنعگ صععفین نیز .(101: 1680)دینو ی، 

: 1 ،1101)کلینی، همان،  اف اد  استلشعکر ا  مگر اموالی که د  ؛ سعااهیان مقابل بگیرد
 است.  نامیلوس و صاحب آن (61

ای که بایه اما نک ه یمت  ا کامیش محهود ساخ ه بودنه؛اماس عمیش  رف ن غنترتیب، اینبه
داخلی دا د و د  های جنگاخ صععاص به  این اسععت که عملکرد اماس ،بهان اشععا   کرد

 ی مقر ا  تاحهودی م فاو  است. المللبینهای جنگ

 گیرینتیجه

 د  ساسی اصعو  و اواعه  ف ا ی، بودیم که مبانی یرسع یاسعب به این دنبا  به مقاله د  این
؟ برای این منمو  به بر سی سه جنگ هیی نه علی سیرح اماسبراسعاس  داخلیی هاجنگ

تماس  ،د  هو  خیفت کوتا  خود د یاف یم که اماسو جمعل و صععفین و نهروان یرداخ یم 
برد و هر ز آغاز ر کا  به اخ یفا  خود با دشععمنانآمیز تی  خود  ا برای حل میععالمت

دادنه که انجاس می ف عا  ممکن  ا با دشععمن ترین جنعگ نبود. د  هو  جنعگ نیز انیععانی
ن محاکمه نکرد و کردن سععران ف نه آزاد توان  فت بیععیا ی از این  ف ا ها )ماننهجرئت میبه

ه. جهو  زیر ی ن وانیعع عه اسععت جعای خود  ا باز کنالمللبینآنهعا( هنوز هم د  مقر ا  
 دهه:می  ا نشان و اواعهاین مبانی و اصو  و  مجموعۀ

 مب ن ، اصول و قواعد رف  ری جنگ سالی  سر ایرۀ ام م عی  1 جدول
 

 قواعد اصول لناند ردیف

 توجه به کرامت انسان 1

های استفاده از روش

آمیز وفصل مسالمتحل

 آغازاختلافات پیش از 

 جنگ

تلاش برای پایان 

 آمیز غائلهمسالمت

ایجاد ام ان برای بیان 

مواضع برای  ۀآزادان

شورشیان پیش از اقدام 
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 مسلحانه

مند ساختن آنها از بهره

حقوق شهروندی تا پیش از 

 اقدام مسلحانه

 نبودنآغازگر جنگ 
3 

لزوم هدایت و نجات 

 هاانسان

تف یک شورشیان از مردم 

 عادی

6 
حفظ وحدت در 

 جامعۀ اسلامی

رعایت قواعد انسانی 

 هن ام برخورد با دشمن

حفظ کرامت شورشیان در 

 عرصۀ نبرد

ممنوعیت استفاده از 

 ها و ابزار وحشیانهروش

رفتار مناسب با قربانیان 

 های داخلیجنگ

 احترام به اموال دشمن

4 

 جان و مالبه احترام 

های شهروندان وآزادی

 دولت اسلامی

 برخورد عادخنه پس از

 پایان جنگ

 هاکشتهدفن 

 درمان مجروحان

در  ؛دنبال ن ردن فراریان

خصوص شورشیانی که 

سازمان آنها پس از جنگ فرو 

 ریخته باشد

 شورشیان ۀعدم محاکم
 عدالت 1
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 منابع 
الله ، قو کتابخانۀ عمومی آیتالبلاغهشرررنهج   (. 1661الحتدیتد، عزالتدین ابوحتامتد )ابیابن

 مرعشی نجفی.

 ، بیروت، دار الصادر.الکاملجفیجالتاریخ(. 1631اثیر، عزالدین )ابن

تهران، شتترکت ، ترجمۀ عبا  خلیلی، کاملجتاریخجبزرگجاینانجوجاسررلا  (1633)اثیر، عزالدین.ابن

 سهامی چاپ و انتشار کتب ایران.

، چاپ یشتتتاهرود ی، ترجمۀ عبدالعلی محمدمعا یجالأخبار(. 1611) یعلبندبتابویه، محمابن

 تب الإسلامیة. دار ال، دوم، تهران

 قو، مؤسسۀ انتشارات علامه.  طالبابیمناقبجآل(. 9731شهرآشوب، محمد )ابن

 نا.جا، بی، بیالتحنینجوالتنوین(. 1634عاشور، محمدطاهر )ابن

 ، قو، مؤسسة النشر اخسلامی.الاسینجفیجالاسلا ق(. 9199احمدی میانجی، علی )

 ، بیروت، دار ال تاب العلمیه.روهجالمعا یجفیجتفسینجالقنآنجالعظیمق(. 1411آلوسی، سیدمحمد )

 ، بیروت، دار الف ر. الاشنافا سابجق(. 1411یحیی )بندبلاذری، احم

 نا.، قو، بیجامعجالمسائلبهجت، محمدتقی. 

 ، بیروت، دارالعلو للملائین.القاموسجالعملیجللقا ونجالا سا ی(. 3991بوشیه سولونیه، فرانسواز )

 قو، دفتر تبلیغات ،لمکمجوجدررجالکتصررنیغجغنرجالح(. 1633محمد )بند، عبد الواحیآمد یتمیم

 اسلامی.

ترجمۀ محمدرضتتا انصتتاری، تهران،  البلاغه،هایج   بخشرریجازجزیبایی(. 9737جرداق، جورج )

 کانون انتشارات محمدی. 

 .البلاغه   بنیاد  ،تهران ،دوم چاپ ،اسلا جسیاسیجمتکحجاصول(. 9737) جعفری، محمدتقی

 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی. البلاغهتنجمهجوجتفسینج   (. 1613جعفری، محمدتقی )

 ، تهران، دانش اه تهران.شنهجغنرالحکمجودررالکلم(. 9711الدین محمد )خوانساری، جمال

 ، چاپ دوم، تهران مؤسسۀ فرهن ی انتشاراتی زهد.البلاغه   (. 1610دشتی، محمد )

 تهران، ققنو .، ترجمۀ سیدناصر طباطبائی، الامامةجوالسیاسة(. 1639قتیبه )دینوری، ابن

، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، چاپ چهارم، تهران، اخبارالطوال(. 1611دینوری، ابوحنیفته )

 نشر نی.

 ، بیروت، دار ال تاب العربی. تاریخجالاسلا ق(. 9143ذهبی، احمدبن عثمان )

 -العلودار ، ستتوریه -لبنان ،مفنداتجألفاظجالقنآنق(. 1413محمد )بن، حستتینیراغب اصتتفهان

 .ةالدار الشامی
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. ()خصررائاجأمینالمنمنی جخصررائاجالأئمةق(. 1493) حستتینبند، محمیشتتریف الرضتت

 .ی، مشهد، آستان قد  رضویامین یمصحح: محمدهاد

 النوضرةجالب یةجفیجشرنهجاللمعةجالشمشقیةق(. 9194) یعلبنالدین، زینیشتهید ثان
 

 ی، )المحش

 .یداور یتابفروشکلانتر(. قو، ک

 ، چاپ چهاردهو، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهن ی.البلاغه   (. 1613شهیدی، جعفر )

 ، قو، کن ر  جهانی هزار  شیخ مفید.الجملق(. 1416نعمان )بندشیخ مفید، محم

حسین آقاجمال بند. ترجمۀ محمدفاعجازجتشیعج)تنجمۀجالفصولجالمختارة((. 1611تتتتتتتتتتتتتتت )

 انتشارات مؤمنین. ،، قویخوانسار

، و یاکبر غفار، مترجو علیم جلایحضرررنلجالفقیهق(. 1490بتابویته )بنعلیصتتتدوق، محمتدبن

 تهران، نشر صدوق. ی،محمدجواد صدر بلاغ

، 3، شمار  مجلۀجحقوقیج(. ن رشی اجمالی به حقوق جنگ،1631ضتیائی بی دلی، محمدرضا )

 .1631بهار و تابستان 

(. ترجمۀ سیدمحمدباقر موسوی همدانی، 1614) فسینجالمیزانتطباطبائی، سیدمحمدحسین، 

 قو، دفتر انتشارات اسلامی. 

، ابوالقاستتو پاینده، چاپ ستتوم، تهران، انتشتتارات تاریخجطبنی(. 1630جریر )طبری، محمدبن

 اساطیر.

 ، قو، مؤسسة آل البیت. وسائلجالشیعهق(. 9141عاملی، شیخ حر )

، موسررو ۀجاتفاقیاتجالقا ونجالشولیجالا سررا یم(. 3991عتلو، شتتریف و محمدماهر عبدالواحد )

 قاهره، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب اخحمر بالقاهره.

 الملل اسلام، تهران، نشر دادگستر.(. حقوق بین9731عظیمی شوشتری، عباسعلی )

 اخسلام. سسۀ چاپ و نشر فیض، تهران،، مؤالبلاغه   (، 1610اخسلام، علینقی )فیض

اج، عبدالعزیز )ابنقاضی بق(. 1493البر 
ّ
 ، قو، دفتر انتشارات اسلامی.الم ذ

، قو، شررغجالاطاعج  جمب ماتجالشررنیعةجالاناعکق(. 1433)  یخضتتر مالبنراشتتف الغطا ، جعفک

 حوز  علمیۀ قو. یانتشارات دفتر تبلیغات اسلام

 ، تهران، دارال تب اخسلامیه.اصولجکافیق(. 9143یعقوب، )کلینی، محمدبن

 ، بیروت، مؤسسۀ آل البیت خحیا  التراث. مستشرکجالوسائلق(. 9143محدث نوری، میرزاحسین )

ترجمۀ مهدی مهریزی، مؤسسۀ تحقیقات   دا شنامۀجامینالمنمنی محمدی ری شهری، محمد، 

 .بیتو نشر معارف اهل

، تهران، انتشتتارات وزارت البلاغهالسررعادلجفیجمسررتشرکج      ج(. 1613محمودی، محمدباقر )

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.
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 ، بیروت، دار اخندلس.منوججالذهب(. 1031علی )بنمسعودی، حسین

 ، تهران، نشر ذره.فنهنگجآفتاب(. 1613معادیخواه، عبدالمجید )

تهران، انتشتتتارات انقلاب ، ترجمۀ پرویز اتاب ی، پیکارجصرررفی (. 9711مزاحو )بنرمنقری، نصتتت

 اسلامی.

  الله مرعشی نجفی.، قو، کتابخانۀ آیتوقعةجالصفی (. 1496مزاحو )بنرمنقری، نص

 ، تهران، مؤسسۀ کیهان.جامعجالشتاتجفیجاجوبةجالسنالات(. 1416میرزای قمی، ابوالقاسو )

، چاپ هفتو، بیروت، دار جواهنجالکلا جفیجشررنهجشررنایعجالاسررلا (. 1494نجفی، محمدحستتن )

 احیا  التراث العربی. 

 ، تهران، انتشارات امیرکبیر.  ایۀجالإربجفیجفنونجالأدب(. 1634الدین احمد )نویری، شهاب
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